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اشاره 
با تواضع بسيار از همكاراني مي گفت كه تجربيات خود را در اختيار او گذاشته بودند. از استاد نيرزّاده هم يادي 
كـرد و گفـت: «يادم نمي رود در روزهاي كودكي وقتي برنامه ي تلويزيوني او را مي ديدم، هميشـه در ابتدا مي گفت: 

خدايا به اميد تو، نه به اميد خلق روزگار.»
آموزگار منطقه ي دوازده تهران از دبستان دخترانه ي امام سجاد(ع) است. هاله سمواتي با وجود 18 سال سابقه 

و چندين نوآوري آموزشي، چنان به كار خود علاقه نشان مي دهد كه گويي به تازگي مشغول تدريس شده است.
مي گويد هميشه جاي كار هست. مي خواهم به واسطه ي كار خيري كه انجام مي دهم، در آن دنيا سربلند باشم.
براي آشنايي بيشتر با فعاليت هاي اين آموزگار خلاق، به گفت وگوي رشد آموزش ابتدايي با وى توجه فرماييد.

هميشه جاي كار هستهميشه جاي كار هست
اصغر نديري

عكس: طيبه رحيمي
    

� خانم سمواتي! دفتر كاري از بچه ها آورده ايد كه امضاي شما در آن جلب نظر مي كند. درباره ي دفتر و امضاها توضيح 
دهيد.

ــبت به موضوع هر درس و هر كاري كه انجام مي دهند، آرزوها و  ــته ايم بچه ها نس ــه و خانه،  دفتر كار دارند. قرار گذاش � دانش آموزان در مدرس
احساسات خود و يا نظر و حتي سپاس گزاري خود را آن طور كه مي خواهند، بنويسند. البته در پايه ي اول و اوايل سال تحصيلي كه نمي توانستند 
بنويسند، خواستم احساسات خود را با نقاشي نشان دهند. به اين صورت، من هم نظرم را با نقاشي نشان دادم. شكل هاي خندان و شاد براي كارهاي 

خوب، رضايت مرا نشان مي داد و امضا به شكل معمولي هم براي كارهايي كه مشكل داشت.
در ماه هاي بعد كه بچه ها نوشتن را آموختند، نقاشي ها به جمله تبديل شد. روزي يكي از بچه ها بنا به موضوع نوشته بود: «من پيتزا را دوست 

دارم.» 
من هم او را تشويق كردم و نوشتم: «پيتزا خوش مزه است، مخصوصاً اگر در خانه و توسط مامان درست شود.» اين جمله علاوه بر تشويق، به 

دانش آموز مسيري در سلامت را هم نشان مي داد.
� آيا بچه ها اين نظرات رد و بدل شده را به هم نشان مي دهند؟ چه نتيجه اي گرفته ايد؟

� چون براي اولين بار با آن مواجه مي شوند، برايشان تازگي دارد. خودم هم در جايي نديده ام. از آثار آن هم آشنايي با روحيات دانش آموز و كمك به 
آن هايي است كه گرفتاري هايي دارند. مثلاً دانش آموزي نوشته بود: «دعا مي كنم مادرم زودتر خوب بشود.» اين طور شد كه من علت گوشه گيري و 
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ضعف درسي او را فهميدم. دانش آموز ديگري نوشته بود: «شما خوب هستيد. شما واقعاً خوب هستيد؟» در اين سن واقعاً نمي دانم منظور او چيست، 
اما در حقيقت به اين صورت، او اعتمادبه نفس مي يابد و مي نويسد: «من خوش حالم كه مي نويسم.» اين شيوه در كنار بازي، خارج از كليشه هاي 

رايج، به يادگيري مي انجامد.
� در ميان توليداتي كه آورده ايد، شكل دو ماهي به چشم مي خورد. چه استفاده اي از آن ها مي شود؟

ــيله كار ماهي يا آكواريوم است كه براي آموزگاران  � نام اين وس
آشناست، اما به اين شيوه كه من درست كرده ام، تازه است. پيش 
از پرداختن به كار با آن، بچه ها آن ها را مي بينند و درباره اش سؤال 
مي كنند. يكي از ماهي ها دهانى باز دارد كه به شكل علامت كمتر 
ــت. يكي از ماهي ها نيز علامت مساوي را روي بدن  ــتر اس يا بيش

خود دارد. در اين آكواريوم ستاره ي دريايي و ماهي هاي 
ــد. دانش آموزان پايه اول در  بازيگوش نيز وجود دارن
گروه هاي دو نفري يا بيشتر، براي درك مفهوم بيشتر 
و كمتر در درس رياضي، اين بازي را شروع مي كنند. 
هر گروه تعدادي ستاره ي دريايي را دو طرف صفحه 
ــرار دادن يكي از  ــد و گروه ديگر با ق حاضر مي كنن
ماهي ها در ميانه ي صفحه، به تعداد مساوي يا كمتر 
ــتر عددها اشاره مي كند. پنج سال است كه از  و بيش
اين وسيله براي آموزش اين مفهوم استفاده مي كنم 

ــطوح گوناگون هوشي و همراه بازي، مفاهيم را به  و بچه ها در س
درستي و به سرعت ياد مي گيرند.

� از جوجو بگوييد.
� جوجو شخصيتي است كه در درس علوم و رياضي به بچه ها 
توضيحاتي مي دهد. البته توليد اين به خواست ناشري بوده كه قرار 

ي آموزگاران 
 است. پيش 
ره اش سؤال 
علامت كمتر 
ي را روي بدن

 

مفاهيم را به 

ي به بچه ها
قرار كه وده
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است كارم را منتشر كند. شخصيت جوجو از بچه ها در توضيح مسائل كمك مي گيرد و به نحوي ديگر درس را براي آن ها بازگو مي كند. اين بازي 
آموزشي در خانه انجام مي شود و با تصوير، قصه و تمرين هاي تكميلي همراه است.

� اين جا جعبه اي مي بينيم به نام اعداد گم شده، آيا چنين اعدادي داريم؟
� در واقع اين نام يك بازي است. دو زمين بازي دارد و كارت هايي حاوي سؤالاتي با موضوعات تربيتي، آموزشي در سطح دانسته هاي دانش آموزان 

كه هر كدام در جواب، ما را به عددي مي رساند. اين بازي در پايه ي اول، در آخر سال تحصيلي و پس از يادگيري اعداد استفاده مي شود.
� جذابيت هر كدام از اين بازي ها در چه حدي است؟

� جذابيت آن ها با علاقه ي زيادي كه بچه ها نسبت به آن ها نشان مي دهند، ارزيابي شده است. بازي اعداد گم شده حتي  امكان شركت براي 50 
دانش آموز را دارد. در ساير فعاليت ها هم بچه ها با اشتياق شركت مي كنند.

� از ديگر فعاليت هاي خود بگوييد.
ــي و دقت در نگارش. در ابتداي سال  ــي و ديگر از نظر درست نويس ــتر توجه مي كنم. يكي از لحاظ زيبانويس � در گفتن املا هم به دو جنبه بيش
بچه ها املاي تمريني دارند تا با املا آشنا شوند. سپس براي گفتن املا يا ديكته، روش هاي گوناگوني را به كار مي برم. گاهي املاي تخته  اي، گاهي 
حافظه اي، كارتي و يا تصويري مي گويم. در املاي تصويري، بچه ها بايد اسم تصويرهايي را كه در كارت ها مي بينند، بنويسند. در املاي كارتي، 
تعدادي كارت وجود دارد كه روي آن ها اسم هايي نوشته شده است. ابتدا كارت ها را به بچه ها نشان مي دهم و سپس با پنهان كردن كارت ها، از آن ها 

مي خواهم كلماتي را كه حفظ كرده اند، روي برگه  يا تخته بنويسند.
در تصحيح ديكته ها، هر دانش آموزي را احضار و با نظارت خودش املا را تصحيح مي كنم. اگر غلط نويسي در (اِ) ربط يا (اُ) استثنا داشته باشند، با رنگ 

سبز يا فلش نشان مي دهم. اين جا هم براي ابراز نظر درباره ي فعاليت دانش آموز، از تصوير چهره هاي شاد يا ناراحت استفاده مي كنم.
� در دو قسمت به چهره هاي آدمك هايي اشاره كرديد كه در دفتر بچه ها مي كشيد و حكم ارزش يابي دارند. به نظر مي آيد 

شما با ارزش يابي توصيفي به كارهاي دانش آموزان نمره مي دهيد؟
� بله. فكر مي كنم نمره يا كارنامه ي پايان سال ملاك تصميم گيري درباره ي تلاش بچه ها نيست، بلكه اين ارزش يابي مستمر و ايجاد ارتباط در 
طول سال و توصيف چگونگي فعاليت ها و پيشرفت هاي آن هاست كه تعيين كننده است. البته بعضي ها فكر مي كنند ما در اين وضعيت هر كاري 
را از دانش آموزان مي پذيريم، اما اين طور نيست. ما به نمره نگاه نمي كنيم، بلكه در كيفيت كار دانش آموزان دقيق مي شويم. اين ارزش يابي با روش 
تدريس در ارتباط تنگاتنگ است و كار آموزگار را هم ارزيابي مي كند. وقتي از اين دريچه به فعاليت هاي دانش آموزان نگاه مي كنم، متوجه مي شوم 
يكي نويسنده اي خوب و مثلاً ديگري تصويرگر خوبي مي شود. ارزش يابي توصيفي به معني بي سوادي بچه ها نيست. كساني كه آن را نفي مي كنند، 

به آن اشراف ندارند. اين را هم اضافه كنم كه در ارزش يابي نمره اي، به دنبال آموخته ها نبوديم، بلكه مي گشتيم تا ايرادها و ضعف ها را بيابيم.
� وقتي كارهاي شما را نگاه مي كرديم به دفترچه اي كم حجم برخورديم كه جاي عكس در آن بود. چه استفاده اي از اين 

دفترچه مي شود؟
� اين دفترچه حاوي شجره نامه و فعاليتي ديگر به نام فايده ي گياهان، دربردارنده ي كارهاي تحقيقي است كه به دانش آموزان مي دهم. شجره نامه 

حاوي اطلاعاتى از نام و نام خانوادگي دانش آموز و سؤال از معناي نام اوست؟
دانش آموز ضمن پركردن اين قسمت ها به كمك ديگران، بايد تاريخ آن روز را هم بنويسد. در صفحه اي ديگر نام پدر و مادربزرگ ها و عكس 
ــخص مي كند و عكسش در صفحه ي اول  ــت يا چپ دست بودن خود را هم مش ــباند. راس ــد و مي چس آن ها را تا آن جا كه امكان دارد، مي نويس

مي چسباند. بعدها مي تواند به آن مراجعه كند و متوجه تغييرات شود. از نظر من، اين فعاليت به خودشناسي و سپس خداشناسي مي انجامد. 
در تحقيق فايده ي گياهان، بچه ها بايد بتوانند، طي پژوهش از گياهاني كه اطراف خود مي بينند يا استفاده مي كنند، معرفي كوتاهي ارائه كنند. 
اين كار هم با توجه به درس هاي كتاب انجام مي شود. براي مثال، يكي از بچه ها درباره ي اكاليپتوس نوشته بود: «برگ آن داروست.» و ديگري 

نوشته بود: «از برگ سدر شامپو درست مي شود.»
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فعاليتي هنري ـ ادبي در تلفيق درس هاي گوناگون براي يادگيري پايدار

خاطره را ببينيمخاطره را ببينيم
هاله سمواتي حتي با بچه ها فعاليت هايي براي آموزش شعر و داستان دارد. او پس از تعطيلات سال نو به 
دانش آموزان شعرهاي كودكانه مي گويد و آن ها مي نويسند. سپس به تدريج از آن ها مي خواهد احساسات خود 
را به صورت دل نوشته هايي منعكس كنند. او مي گويد: «با همين مقدمه چيني كوتاه، آن ها احساس خود را به 

نحوي مي گويند كه به شعر نزديك است و حتي قافيه هم دارد. طبيعت بچه ها با شعر آشناست.»
ــد كه تلفيق درس هاي گوناگون براي  ــمواتي به اين ترتيب به يك فعاليت هنري ـ ادبي ديگر مي رس س

يادگيري پايدار است. او مي گويد: 
دانش آموزان را در گروه هاي كوچك تقسيم بندي و سازمان دهي مي كنيم. سپس از آن ها مي خواهيم خاطرات 
جالب خود را براي افراد گروه تعريف كنند. اين خاطره ها مي توانند از خاطرات كلاس، مسافرت ها، اردوها و يا هر 

خاطره ي شنيدني باشند كه گروه يكي را انتخاب مي كند. اين كار بايد در مدت 10 دقيقه انجام شود.
پس از آن، اعضاي گروه با كمك هم و راهنمايي آموزگار، نقش ها را تقسيم مي كنند و هركس مسئول 

اجراي نقش يكي از شخصيت هاي خاطره مي شود.
خوب است همه ي اعضاي گروه درگير فعاليت شوند و نقشي داشته باشند.

مي توانيم از داستان هايي كه هدفي خاص را دنبال مي كنند نيز استفاده كنيم و متن داستان را در اختيار 
دانش آموزان قرار دهيم و يا از داستان هايي كه قبلاً در كلاس گفته شده است، استفاده كنيم. هر گروه با توجه 

به موضوعات تاريخي يا اجتماعي و بهداشتي يكي از داستان ها را انتخاب و اجرا مي كند.
بنابراين، بازي «خاطره را ببينيم»، بيش از همه با هوش برون فردي و حركتي در تلفيق با ساير درس ها 

در ارتباط است.
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اكبر احمديان باغبادرانى

مدير دبستان عدل دانشگاه، اصفهان

در حياط، نظاره گر كودكان كلاس اولى بودم كه به همراه مربى 
ــود، در صفى منظم از محل بازى به طرف كلاس هاى  ورزش خ
درس مى آمدند. همگى مرتب بودند و دست هايشان را پشت كمر 
گذاشته بودند. اين شيوه اى است كه بچه هاى مدرسه ى ما، همواره 
در حال حركت در صف هاى منظم رعايت مى كنند و از قرار، اين بار اين 
ــتور را مربى ورزش داده بود. به در ورودى سالن كه رسيدند، مربى  دس
ــه نفر اول گفت: «در را بازكن!» ولى دانش آموز كلاس اولى امتناع  ب
كرد. او وقتى اصرار مربى را ديد، گفت: «آقا چطور باز 
كنم؟ شما گفتيد دستمان پشت كمرمان باشد. 
ــت كمرت  ــتت را از پش اول بايد بگوييد دس

بردار، بعد بگوييد در را باز كن...»
البته بعدها فكر كردم كارى كنم كه اصلاً 
چنين چيزهايى در مدرسه ى ما به فرهنگ تبديل 

نشود.

تا ديـر نشـده
      دست به كار شويم!

آخه دست به كمـريم!آخه دست به كمـريم!

هرمز علي زاده

آموزگار پايه ي پنجم، آبدانان ايلام

مي گويند ژرژ كوئيزنر ابتدا معلمي ساده و گمنام بود. او به شاگردان و پيشرفت آنان علاقه ي بسيار داشت و پيوسته در جست وجوي راهي بود 

كه بتواند حساب را به سهولت و سرعت، بدون اين كه سبب خستگي آنان شود، تعليم دهد. بدين منظور وسايلي تهيه كرد. يكي از وسايل اختراعي 

او، همين مكعب هاي پايه ده، ميله هاي ده تايي و صفحه هاي صدتايي است.

آن اوايل كه كتاب رياضي پنجم را صفحه به صفحه و با روش سخن راني تدريس مي كردم،  از تلاش خود و دانش آموزانم نتيجه ي رضايت بخشي 

نمي گرفتم. ولي اين اواخر كه از وسايل كمك آموزشي درس رياضي و وسايل اختراعي كوئيزنر استفاده مي كنم، بدون زحمت و اتلاف وقت زياد، 

ــه عمل اصلي آن، بعد از معرفي كاربرد مكعب پايه ده (0/001-0/01)،  ــاري و س مي توانم درس را تفهيم كنم. مثلاً در موضوعي مانند اعداد اعش

ميله ي ده تايي (0/1-0/10-0/01-0/010) و صفحه ي صدتايي (0/1-0/100)، به راحتي هشت صفحه مطلب كتاب را در جلسه اي 50 دقيقه اي 

ــي آموزش دادم. اگر تعداد مكعب هاي پايه ده، ميله هاي ده تايي  ــركت دادن دانش آموزان در فرايند يادگيري، به نحو مطلوب و رضايت بخش و با ش
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ــتاني براي  ــي آورم. از قبل نيز به دانش آموزان كتاب داس ــي را به كلاس م توپ

خواندن پيشنهاد كرده ام. هر دانش آموز بايد حدود 10 سؤال در ارتباط با خلاصه ي داستان 

نوشته و با خود به كلاس بياورد. توپ به يكي از دانش آموزان داده مي شود. با اشاره ي آموزگار او 

توپ را به طرف هر كسي كه بخواهد، پرتاب مي كند. به همين ترتيب  توپ دست به دست پرتاب مي شود تا از دست يكي 

بيفتد. به اين صورت كسي كه پرتاب كنند ه ي توپ بوده از دانش آموزي كه نتوانسته توپ را بگيرد، سؤالي درباره ي داستان 
خواهد پرسيد.

ــؤالات را بين دانش آموزان تقسيم كرد تا دانش آموزان مجبور شوند نوشته ي دوست خود  مي توان براي تنوع س

ــت از  را بخوانند. گاهي هم مي توان به جاي توپ از دانش آموزان خواس

جاي خود بلند شده و ياري را براي پرسش ها و پاسخ هاي خود 
پيدا كنند.

ــازي تقويت مهارت خواندن  از نتايج اين ب

ــازي و ايجاد  ــا تمرين بدني و ب همراه ب
نشاط است.

بگير و بگو...
يك بازى ساده براى تقويت مهارت خواندن

معصومه نظرى

آموزگار دبستان يادگار امام (ره)، ناحيه ي 3 كرج

توصيه ي كارشناسي مجله: 

بهتر است اين بازي در محيط هاي خارج از كلاس 

درس، سالن يا حياط مدرسه انجام شود.

ــادگي امكان پذير مي شود! زيرا همه ي  ــوند، آموزش به كمك آن ها به س ــتر ش و صفحه هاي صدتايي معمولي و صدتايي كوئيزنر در مدارس بيش

دانش آموزان فرصت دستكاري و لمس و درك آن ها را خواهند يافت. علاوه بر اين، كاربرد اين وسايل را در تدريس مفهوم حجم و محاسبه ي حجم 
اجسام فضايي نبايد ناديده گرفت.

هم چنين، موضوع پنج صفحه اي اعداد مركب را با بُردن يك ساعت ديواري به كلاس مي توان در يك تك زنگ 45 دقيقه اي به آساني تدريس 

كرد. شايد از اين رهگذر، از تمرين و تكرار به عنوان وسيله اي براي فهماندن مطالب رياضي كم تر استفاده شود. و اين بهانه اي باشد براي ياد كردن 

از ژرژ كوئيزنر كه نه تنها خستگي را از دوش شاگردان برداشت، بلكه زحمت و تكرار مضاعف را از گردن ما معلمان نيز كم كرد. به پاس احترام او، 

كاربرد وسايل كمك آموزشي را در كلاس درس ناديده نگيريم.
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تقدير يا تحقير؟!تقدير يا تحقير؟!
يادداشتي در مورد روز معلم، با طرح برخي كاستي ها در اين زمينه 

ژانت نورالهي
 
آموزگار دبستان مهندس منصور نفر،  منطقه ي 4 تهران

نمي دانم روز معلم و بزرگداشت مقام معلم از چه زماني آغاز شده 
ــم بوده ام. اوليا  ــدم، شاهد اين مراس ــت، ولي از زماني كه معلم ش اس
براساس ميل شخصي يا براساس فشار فرزند و يا بدون تعارف، براساس 
يادآوري غيرمستقيم برخي از همكاران، هدايايي را به مناسبت روز معلم 
به معلمان اهدا مي كردند. اين هدايا با توجه به شرايط مالي و منطقه ي 
ــري و مجسمه هاي  زندگي دانش آموزان، متنوع بود؛ از جوراب و روس

گچي و گاه ظروف استفاده شده ي منازل تا اهداي طلا و سكه.
البته چند سالي هم مي شود كه اوليا، مبالغي را در نظر مي گيرند و 
با جمع آوري پول، سكه اي تهيه مي كنند و البته طوماري هم از اسامي 
دانش آموزاني كه پول داده اند، تهيه مي كنند تا چند نفري كه مشاركت 

نكرده اند شناسايي شوند.
ــه ارادات خود را به  ــي مواقع دانش آموزان ابتدايي براي اين ك خيل

نامه اي براي نامه اي براي 
معلممعلم

خانم موألم عزيز!

امروز مامانم گريه كرد. اون از من پرسيد مي دونم چرا 

مي رم مدرسه؟ من گفتم: نه. از كجا بدونم؟ اون گفت واسه 

اينه كه قراره مامانم و شما براي من يك «عاينده» خوب 

بسازين. پرسيدم، «مامان! عاينده چيه؟» اون گفت تا بزرگ 

نشم، نمي دونم. گفت كه هر كسي «عاينده»شو خودش 

                           اين يك ديدگاه است، قبول نداريد به صورت مكتوب پاسخ بدههيد: 

ــان ابراز كنند، مدام تكرار مي كنند كه: «خانم ما پول داديم تا  معلمش
ــود.» و يا اين كه: «خانم شما امروز پول دار  ــما سكه خريده ش براي ش

مي شويد.»
البته بچه ها از روي صفا و محبت قلبي  اين كلمات را تكرار مي كنند، 
ولي گاهي جلساتي كه اوليا قبل از اين ايام در پشت در مدارس تشكيل 
مي دهند، ديدني و شنيدني است. اعتراض اغلب آنان بر سر نرخ تعيين 
شده است. نمايندگان كلاس ها نيز با هم وارد رقابت مي شوند كه فلان 

كلاس اين مبلغ را تعيين كرده اند و ما نبايد از آن ها عقب بيفتيم. 
يكي از همكاران تعريف مي كرد كه وسيله ي برقي استفاده شده اي 
كه از وسايل خانه ي نماينده ي كلاس بوده است، به جاي كادوي روز 
معلم جا زده شده است كه هم اعتراض معلم و هم شكايت اوليا را در 
ــت كه پدر و مادرها با  ــت. در مواردي نيز ديده شده اس ــته اس پي داش

تهمينه مهربانى
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جمع آوري مبالغي، جشن باشكوهي ترتيب مي دهند و با كيك و آبميوه، 
ميوه و ساندويچ از دانش آموزان پذيرايي مي كنند. البته برگزاري جشن 
براي دانش آموزان كار پسنديده اي است، ولي جمع آوري پول به نام معلم 

و براي برگزاري جشن، درست به نظر نمي رسد.
اگر معلمي شغل انبياست، چرا با چنين مراسم هايي، مقام و شخصيت 
ــود. البته خيلي از ما معلم ها هم، قدر  معلم تا اين حد پايين آورده مي ش
و منزلت خود را نمي دانيم و متأسفانه اين جو نامناسب را دامن مي زنيم.
بنا به مناسبت هاي گوناگون در تقويم، روزهايي مانند روز پزشك، روز 
پرستار و روز كارگر وجود دارد. اما براي اين اقشار در ايام بزرگداشتشان 

مبالغي جمع آوري نمي شود.
ــتند كه با علاقه و قدرشناسي مي خواهند از  البته اوليايي هم هس
ــر  ــا تقدير كنند، ولي نتيجه ي اين كار ارزش نهادن به اين قش معلم ه

زحمت كش نيست.
مسئولان مي توانند براي رفع اين مشكل با صدور بخشنامه اقدام 
ــل از مقام معلم در  ــلاً مبالغي از طرف دولت براي تجلي ــد. و يا مث كنن
ــر نبود، معلم  برگه ي حقوقي معلم ها واريز گردد. اگر اين امر هم ميس
ــغل خود را به  ــتي، كار خود را بزرگ بدارد و ارزش ش بي هيچ چشم داش
ــوزش بپردازد تا به  ــربلند و بي منت به آم ــد و س هديه اي اندك نفروش

مصداق اين شعر از زبان دانش آموزان به او گفته شود: 
تو را چون بي مثالي دوست دارم 
تو را از بس زلالي دوست دارم 

اگرچه شاخه ي گل هم ندارم 
تو را با دست خالي دوست دارم

مي سازه و بقيه فقت مي تونن كمكش كنن.
خانم موألم عزيز!

ــادرم  ــا كمك م ــين ب ــه ذهمت بكش مي ش
«عاينده» ي منو بسازين؟

من، شما و مادرم رو خيلي خيلي دوست دارم.
سارا

عكس: اعظم لاريجانى
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ــى از خاطرات  ــات بعض گاهى اوق
ــود كه از ذهن و دل معلم يا آموزگار پاك  كلاسى چنان مى ش

ــق  ــت. اصولاً با بچه ها بودن عش ــود؛ و معلمى اما همه اش خاطره اس نمى ش
مى خواهد و زمانى كه عشق باشد، خاطره هم هست. خاطراتى كه هميشه كنار معلم هستند 

و هرگز فراموش نمى شوند.
ــيوه ى كار و انتظاراتم را به دانش آموزان  ــروع درس، ش من براى هر درس برنامه اى دارم. پيش از ش

مى گويم و البته اجازه مى دهم آن ها در ارتباط با درك بهتر و بيشتر مطلب، هرچه را كه دوست دارند و مى توانند، 
به كلاس بياورند.

ــال گذشته يك روز مانده به ميلاد پيامبر اعظم(ص)، درسى از كتاب «هديه هاى آسمان» به بچه ها دادم و گفتم  س
ــتان يا نمايش اجرا كرد، تهيه كنند و به كلاس  روز بعد، اين درس يا هر موضوعى را كه مى توان در كلاس و در قالب داس

بياورند.
صبح روز بعد، وقتى وارد كلاس شدم، حيرت زده شدم. اشك در چشم هايم حلقه زد. فضايى پر نور و معنوى در گوشه ى 
ــت. بچه ها به كمك اولياى خود، با پارچه اى خوش رنگ كه روى آن  ــده بود كه زبان از گفتن آن عاجز اس كلاس ايجاد ش
شمع هاى روشن و كيك و شيرينى گذاشته بودند، ميز را آراسته بودند. اما از همه زيباتر، قنداقه ى نوزادى بود كه زمان تولد 

پيامبر(ص) را تداعى مى كرد. به قدرى از ديدن اين صحنه متأثر شدم كه فكر كردم در خانه ى خدا هستم.
در دلم خدا را سپاس گفتم از اين كه نور پاكى و دوستى اهل بيت را در دل آن ها روشن كرده است. سپس به اين 

فكر كردم كه دخيل كردن بچه ها در آموزش، چه قدر مى تواند انگيزاننده، مؤثر و لذت بخش باشد.
آن روز با اين انگيزه ى قوى درسم را شروع كردم و با اتمام آن، به بچه ها گفتم: «خداوند پيامبران را 

براى هدايت ما انسان ها فرستاده است. آخرين آنان پيامبر اسلام(ص) بود كه دين اسلام به وسيله ى 
ــت كه سخنان پيامبران را در زندگى خود به كار  ــيد. پس وظيفه ى ما اين اس او به ما رس

بريم.»
و اين چنين بود كه اثر و خاطره ى آن كلاس، هيچ گاه از 

ذهن من بيرون نرفت.

خاطـره ىخاطـره ى
 تولــد نور تولــد نور

مليحه گراييلى

آموزگار دبستان نداى آزادى، قائم شهر
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بهناز پورمحمدزبان مشتركزبان مشترك

آموزگار و دستيار سابق رشد آموزش ابتدايي

ــر و دست من روي  ــاره ي س ــتادند و بعد با اش ــيدم و در را باز كردم. بچه ها با صداي برپايي محكم، ايس ــت در كلاس نفس بلندي كش پش
نيمكت هايشان نشستند. كيفم را روي ميز گذاشتم و روبه رويشان، ايستادم. با اشاره ي دست و لبخندي بر لب، حالشان را پرسيدم. حميد ايستاد و با 

دست بچه هاي كلاس را نشان داد و شمرده شمرده گفت: «هـ مه خوبي م.» 
ــتم از پس  ــيدم و اين كه نمي توانس ــان نگاه كردم. به هفته ي پيش انديش ــتابي، به تك تك صورت هاي آرام و مشتاقش خنديدم و بي هيچ ش

شيطنت هايشان برآيم و حالا آرامش شان متعجبم كرد.
ــم هاي منتظرشان فهماندم چه درسي داريم. دوباره بازي شروع شد؛ بازي تصوير و اشاره درگوشي حرف  ــاره، به چش كتابم را درآوردم و با اش

زدن.
اين بازي را چند روز پيش شروع كرده بودم. چند تصوير روي تخته كشيدم و با اشاره، از بچه ها خواستم به درس توجه كنند. برق چشمانشان 
به ذوقم مي آورد. باز هم با اشاره، توضيحاتي دادم و به چهره ها نگاه كردم. به سمتشان رفتم و در گوش اولي به نجوا چيزي گفتم. نفر اول به كنار 
دستي اش، نفر دوم به بعدي و نجواي من دهان به دهان 

به انتهاي كلاس رسيد.
بچه ها به شوق آمده بودند. دست ها بالا مي رفت. با 
اشاره ي من دانش آموزي انتخاب مي شد و با اشاره ي 
سر و شمرده پاسخ مي گفت. به پاي تخته مي آمدند و 
كلمه ي موردنظر را صداكشي مي كردند و سپس روي 
مي نوشتند.  تخته ي كلاس 
بچه ها دست مي زدند و 
ــان  به هم كلاس هايش
ــد،  مي كردن ــك  كم
با  ــد و گاهي  مي خنديدن
ــاس برايم دست  محبت و احس

تكان مي دادند.
ــركلاس براي  هفته ي پيش از فريادهايي كه س
ساكت كردن بچه ها مي كشيدم، صدايم به شدت گرفت. با 
ــكوت مي گذراندم. اين بود  ــتور پزشك، بايد دو هفته را به س دس
كه بازي شروع شد. با آغاز بازي كم كم آرامش به كلاس برگشت و شيطنت 
جايش را به بامزگي داد. به اين ترتيب، فهميدم زبان اشاره و نجوا، براي آن ها 

زبان قابل فهمي است.
ــاره كردم كه بنشيند و از بچه ها  ــهيل كه پاي تخته ايستاده بود، اش به س
خواستم برايش كف بزنند. دوباره دست ها بالا رفت. قبل از اين كه نفر بعدي را 
انتخاب كنم، زنگ تفريح به صدا درآمد و صداي كشيده ي «نه، چه زود!» در 
كلاس پيچيد. آن روز با نشاط و سرزندگي و افسوس ناشي از پايان يك بازي 

ديگر، از كلاس بيرون رفتيم.
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يك روز سرد زمستان بود كه پرس پرسان به دفتر مجله آمد و خودش را معرفي 
كرد. سردبير و مدير داخلي مجله كه انتظار ديدن او را نداشتند، با تعجب و هم زمان 

گفتند: «از آبادان، اروسيه، دبستان ستاره ي نبوت؟!»
و او هم با شگفتي و البته اظهار لطف گفت: «فكر نمي كردم نشاني يا اسم مرا 

به ياد بياوريد!»
آن ها نيز كه كمي تا قسمتي ذوق زده بودند، گفتند: «مگر مي شود مقاله ها و 
نامه هاي خوش خط و خواناي شما با آن نشاني 

و كلمه ي خاص اروسيه را فراموش كرد؟»
ــوزگار آباداني، با  شـهين صادقي، آم
ــروع به  همان خون گرمي ويژه ي جنوبي ها ش
ــراي كاري خاص  ــرد و گفت: «ب صحبت ك
ــود كه  ــالي مي ش ــران آمده ام. چند س به ته
بازنشسته شده ام، اما گاهي براي همكاري در 
تدوين پيك نوروزي و يا شركت در دوره هاي 
ــم، به وزارت خانه  بازآموزي و ارائه ي تجربيات
دعوت مي شوم...  در افكار خود غوطه ور بودم 
كه با ديدن نام خيابان ايرانشهرشمالي، حسي 

غريب مرا به دفتر مجله كشاند.
ــما نوشته و  ــياري براي ش نامه هاي بس
ــتاده ام و آمده ام از اين كه همواره به آن ها  فرس

پاسخ مي دهيد، تشكر كنم.»
ــه او در دفتر مجله بود، از  طي دقايقي ك
ــد و ضمن بيان تجربه ها  هر دري صحبت ش
و ديدگاه ها، ناگهان به كلمه ي اروسيه رسيديم 
ــه هايي براي اين كلمه ساخته و پرداخته اند كه  و او گفت: «از لحاظ تاريخي، ريش
البته اتفاق نظري روي آن ها نيست. از جمله اين كه به خاطر حضور روس ها در آن 
قسمت از آبادان، نام محله را روسيه يا اروسيه گذاشته اند. نقل قول ديگري نيز هست 
كه وجه اشتقاق كلمه را از ارُسي و ارُسي دوزها گرفته است. من هم به خاطر اين كه 
در خواندن اين نام مشكلي پيش نيايد، با خط خوش و درشت آن را مي نويسم. آخر 

گاهي به دليل اشتباه خوانده شدن اين كلمه، نامه هايم به اروميه مي رود!»
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ــت اندركاران توليد و چاپ كتاب هاى  ــداد دانش آموزانى كه دس تع
ــي را نمي شناسند، زياد است.  كودك و نوجوان، به ويژه كتاب هاى درس
ــت  ــت. بنابراين لازم اس ــهودتر اس اين موضوع در دوره ي ابتدايي مش
ــر، صفحه آرا،  ــوزگاران مدارس آن ها را با واژه هايي مانند مؤلف، ناش آم

گرافيست، ويراستار، سال انتشار و از اين دست اصطلاحات آشنا كنند.
ــنايي عملي دانش آموزان  به همين منظور تصميم گرفتم براي آش
ــات صنعت چاپ و  ــاغل و نيز بعضي از اصطلاح ــا برخي از اين مش ب
نشر، آنان را براي بازديد به اداره ي كل چاپ و توزيع كتاب هاي درسي 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشى ببرم تا از نزديك با فضاي كار 

و دست اندركاران توليد كتاب هاي درسي آشنا شوند.
با گرفتن وقت قبلي، بچه ها را به آن جا بردم. وقتي وارد اداره ي كل 
چاپ و توزيع كتاب هاي درسي شديم، ابتدا آقاي حسيني مديركل اين 
اداره كه سال ها در اين سمت خدمت مي كند و مرد بسيار خوش برخوردي 
ــت، براي بچه ها اندكي صحبت كرد. وي گفت: «از چهارده ميليون  اس
نفر دانش آموز كشور، پنج ميليون و هفتصد هزار نفر در دوره ي ابتدايي 
ــالانه چهل و دو ميليون جلد  ــد و ما براي اين تعداد، س درس مي خوانن

كتاب چاپ مي كنيم.» 
ــان، كتاب  ــه مؤلف يا مؤلف ــزود: «بعد از اين ك ــيني اف آقاي حس
ــد حروف چيني يا تايپ  ــتند، ابتدا مطالب ويرايش و بع ــي را نوش درس
ــوند. سپس در قسمت هنري، كتاب با استفاده از تصويرهايي كه  مي ش

ــان كشيده اند و نيز عكس هاي عكاسان،  تصويرسازان و نقاش

ــود. البته قبل از فرستادن  ــود تا براي چاپ آماده ش صفحه آرايي مي ش
كتاب به چاپ خانه، چند بار ديگر افراد گوناگون كتاب را بررسي مي كنند 

تا ايرادي نداشته باشد.»
ــمت هاي ديگر اين دفتر  بعد از صحبت هاي آقاي مديركل، به قس
ــان و شغلشان  ــت اندركاران توليد كتاب، خودش رفتيم و هر كدام از دس
ــش، بچه ها صحبت هاي خانم نصرتي  ــي كردند. در اين بخ را معرف
(از كاركنان واحد صفحه آرايي)، امير نسـاجي (تصويرگر) و عباس 
سرشور خراساني (مؤلف كتاب هاي درسي قرآن) را شنيدند و ندا 
ــت كتاب هاي درسي براي بچه ها صحبت كرد. وي  عظيمي، گرافيس
 گفت: «گرافيك، از رشته هاي هنر نقاشي است. گرافيك، يعني چگونگي 

قراردادن تصوير در كنار متن تا متن زيباتر و خواناتر شود.» 
او گفت: «كتاب هاي درسي بايد هم خواندني باشد، هم ديدني!» 

در پايان هم آقاي فريدون اكبري شـلدره اي، كه از مؤلفان 
ــي ادبيات فارسي است، با اعلام اين كه 25 سال است  كتاب هاي درس
ــرد و گفت: «اهل  ــه دانش آموزان معرفي ك ــد، خودش را ب كار مي كن
ــه به نوشتن علاقه داشته ام. دفترهاي انشاي  مازندرانم. از دوران مدرس
ــما بچه ها  ــته ام و گاهي اوقات آن ها را مي خوانم. به ش خود را نگه داش
سفارش مي كنم كه خوب ببينيد و خوب بشنويد تا بتوانيد خوب بنويسيد. 
ــته هاي خودتان را براي ما بفرستيد. اگر خوب بودند، ما  هم چنين نوش

آن ها را در كتاب هاي درسي و مجلات رشد چاپ مي كنيم.»
ــري در پايان گفت:  آقاي اكب
ــتن ادامه  ــه نوش ــوب ب ــر خ «اگ
دهيد، مي توانيد نويسنده ي خوبي 

بشويد.» 
در همه ي قسمت ها،  بچه ها 
ــؤالات خود را مطرح كردند. در  س
ــم اداره  ي چاپ و توزيع،  پايان ه
ــود به  ــم يادب ــاي به رس هديه ه
ــا داد كه باعث خوش حالي  بچه ه

دو چندان آن ها شد.
ــان مي دهد كه  ــن كار نش اي
ــوزش با گردش  همراه كردن آم
علمي، يادگيري را عميق تر مي كند. 
اميدوارم همه ي آموزگاران، بچه ها 
را با دست اندركاران توليد و انتشار 
ــي  كتاب، به ويژه كتاب هاي درس
ــن كار را يكي از  ــنا كنند و اي آش
ــي و درجه يك  دغدغه هاي اصل

خود در كلاس هاي درس بدانند.
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آياآيا3030  با   با 33 مساوي است؟ مساوي است؟3030
علي ناصري

آموزگار دبستان شهيد باقري، بادان محله سياهكل

ــاري 0/30 و 0/3 با هم  ــم دو عدد اعش ــور كه مي داني همان ط
ــت و اين يكي  ــي اس ــاوي اند. اما دانش آموزان مي گويند آن س مس
ــه؛ پس چرا سي با سه مساوي است. براي رفع اين مشكل، روي  س
ــتم 03. آن گاه آينه اي را آوردم و از چند  ــكل، نوش يك كاغذ مربع ش
ــه خواندند.  ــتم اين عدد را بخوانند. هر بار آن را س دانش آموز خواس

ــتم و دوباره از آن ها خواستم عدد را  آن گاه آينه را جلوي كاغذ گذاش
بخوانند. برخي آن را سه و برخي ديگر 30 خواندند. با توجه به اين كه 
ــد، از يكي از دانش آموزان كه  ــا زبان يكديگر را بهتر مي فهمن بچه ه
عدد را سه مي خواند، خواستم پاي تخته بيايد و براي دوستانش دليل 

خود را بگويد.

تدريس با شناخت تدريس با شناخت 
 فرا گيرندگا ن فرا گيرندگا ن

معصومه بهرامى نجات

آموزگار دبستان امام جعفر صادق(ع)، منطقه ى 5 تهران

ــد دوره هاى آموزشى كلاس هاى  ــال 1369 قرار ش ــتان س تابس
ــال  ــاعت را بگذرانيم. پنج س ــتخدام، به مدت 360 س پيمانى بدو اس
سابقه ى خدمت داشتم. تابستانى گرم، اما سرشار از تجربه هاى شغلى و 
آموزشى را گذراندم. كلاس هاى روان شناسى، رياضى، فارسى، علوم و 
كلاس هاى تربيتى برايم اندوخته اى شدند تا با توكل به خداوند بتوانم 
ــير صحيح تعليم و تربيت گام بردارم. در يكى از اين دوره ها، با  در مس

استادى عزيز به نام آقاى لنگرودى درس فارسى داشتيم.
ايشان در لابه لاى مراحل تدريس گاهى هم در زمينه ى چگونگى 
نحوه ى كلاس دارى نكته هايى مى گفت. مثلاً يكى از اين نكته ها كه 
ملكه ى ذهن من شده است، اين بود كه: «تدريس در مدرسه ى پسرانه 
ــت و آموزگار، اول بايد در دل دانش آموز  ــيار متفاوت اس با دخترانه بس
ــرد. وقتى اين اتفاق افتاد،  ــيند تا دانش آموز قلباً او را بپذي خودش بنش

آن گاه مى توان گفت:
درس معلم ار بود زمزمه ى محبتى

جمعه به مكتب آورد طفل گريز پاى را
ــد و مهرماه سال تحصيلى 69-70، حكم ابلاغ  كلاس ها تمام ش

تجربه اي در آموزش اعداد اعشاري متفاوت
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ــما كاغذ را عوض نكرديد، فقط جلوي آينه گرفتيد؛  او گفت: «ش
ــارم كه آمبولانس را در آينه همان آمبولانس  مثل علوم كلاس چه

مي خوانديم.»
ــاره تمرين خواندن را با تغيير اعداد ادامه داديم تا همه خوب  دوب
ــاي خوبم! آينه همان  ــرها و دختره ياد بگيرند. آن وقت گفتم: «پس
ــت. همان طور كه در آينه، عدد ما تغيير نكرد، در  ــار اس علامت اعش

ــاري هم عدد تغيير نمي كند. آيا سه دهم  سمت راست علامت اعش
مي تواند با سي صدم برابر باشد؟»

همه جواب دادند: «بله.» و بعد به تمرين مقايسه ي اعداد اعشاري 
ــاري را  ــيار روان تر از قبل اعداد اعش با هم پرداختيم. آن ها حالا بس
ــان صفرهاي بعد از اعشار را (بدون تذكر) در نظر  مي خوانند و خودش

نمي گيرند و من از اين يادگيري بسيار خوش حال هستم.

ــه ى 5 تهران، واقع در كن زدند.  ــرا به يكى از مدارس ابتدايى منطق م
اول مهر همراه ابلاغ به مدرسه رفتم؛ مدرسه ى پسرانه. با وجودى كه 
ــدن اين پايه، ناخواسته پايه ى  ابلاغم براى كلاس دوم بود، اما با پر ش

چهارم را براى تدريس پذيرفتم.
سر كلاس چهارم رفتم. پسرهايى را ديدم كه بعضى از آن ها حتى 
سبيل و ته ريش هم داشتند. جا خوردم، اما آرامش خودم را حفظ كردم 
و از پشت ميز معلم نگاهى به كلاس انداختم و به همه ى دانش آموزان 
گوش دادم. كلاس را در اختيار خود نمى ديدم. در كلاس شكسته بود. 
ــر و صورت يكديگر مى زدند و من ميان آن هياهو،  دانش آموزان به س
مى شنيدم بعضى ها با حالت خنده مى گفتند: «بعيد است كه اين خانم، 
ــيار جوان است.» خلاصه بعد از مدتى برانداز كردن  معلم باشد، او بس
كلاس، به آرامش دعوتشان كردم و خواستم خودشان را معرفى كنند. 
خدا مى داند تا آن ها آرام شوند، چه عذابى كشيدم. خلاصه بعد از معارفه، 
متوجه شدم اكثر خانواده هاشان پر جمعيت هستند. پدرانشان همه كارگر 

و باغ دار بودند و بى سواد. فقط يكى دو نفر ديپلم و يا سيكل داشتند.
با وضعيت جغرافيايى محله و سطح سواد والدين، وضعيت خودم را 
حدس زدم. بعضى از بچه ها مى گفتند بعد از تعطيلى مدرسه مجبورند 
ــم و  ــه بايد خودم باش ــد. فهميدم كه در اين مدرس ــا پدرها كار كنن ب
ــم. از روز دوم برنامه دادن و تدريس  ــته باش هيچ انتظارى از اوليا نداش
ــوم و پرسيدن  ــى تا روز س اولين صفحه ى كتاب هاى رياضى و فارس
ــتر  ــفانه از كلاس 37 نفره، 2 نفر بيش جدول ضرب، فهميدم كه متأس

جدول ضرب را نمى دانند.
ــم. گويا در آن ها  ــى دادم، اما نتيجه نمى گرفت ــتأصل درس م مس
انگيزه اى براى درس خواندن نبود. دهمين روز مهر درس علوم داشتيم. 
در حين درس دادن، سؤالاتى هم مطرح كردم. مى خواستم ببينم سطح 
ــؤال و جواب ها باز طبق معمول،  ــان چه قدر است؟ با اين س معلوماتش

بچه هايى كه پاسخ مى دادند، از طرف بچه هاى ديگر مسخره مى شدند. 
ــد. آن روز واقعاً از اين  ــتم خارج مى ش به اين ترتيب، جو كلاس از دس
ــاس نااميدى و ضعف كردم. شايد هم براى چند لحظه  برخوردها احس

درون خودم از موفق نبودن در امر آموزش گريستم.
ــتاد بزرگوارم  پس از چند روز، ناگهان جرقه اى از صحبت هاى اس
ــد و شعله كشيد. به يكباره يادم افتاد كه مى گفت،  ــن ش در ذهنم روش
ــر كلاس علوم، به  ــران با دختران تفاوت دارد.» س «تدريس براى پس
بچه ها گفتم، كتاب هاى علوم بسته! همه تعجب كردند. يكى مى گفت: 
«بچه ها درس تمام شد، جمع كنيد برويم خانه.» يكى مى گفت: «خانم 

هنوز درس تمام نشده.» و...
به هر حال، شروع كردم به سؤال و جواب از فوتبال. وقتى حرف از 
فوتبال به ميان آمد، جو كلاس بسيار آرام شد. همه سرتاپا گوش بودند 
كه من در زمينه ى فوتبال چه مى خواهم بگويم. من هم كه سر رشته اى 
از فوتبال نداشتم، سعى كردم از  ميان سؤالاتى كه مى پرسم، اطلاعاتى 
كسب كنم و به خودشان تحويل دهم. آن ها هم فكر كردند كه من يك 
فوتباليست ماهر هستم و چيزى نگذشت كه فهميدم بازى فوتبال 22 
ــت. حسين دروازه بان بسيار خوبى است. اصغر در منطقه ى  نفره اس

دفاع خوب بازى مى كند و قاسم گل زن بسيار قهارى است.
ــا فوتبال بازى كنيم.  ــؤال و جواب ها رفتيم حياط ت ــد از اين س بع
همه در جاى خود مستقر شدند. بقيه هم به عنوان تماشاچى دور زمين 
نشستند و من هم داور شدم. البته همان طور كه گفتم، باز هم به كمك 
ــان داورى مى كردم. آن روز در حالى تمام شد كه فهميدم آن ها  خودش

بسيار فوتبال دوست هستند.
ــت آوردم، توانستم بر آن ها غلبه كنم. از آن  با تجربه اى كه به دس
ــدند كه گويا اين كلاس، همان  روز چنان مجذوب درس و كلاس ش

كلاس چند روز پيش نبود.
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